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فراجناحی با یک جناح
نه خبر و ردی از ســرانجام آن مشــاوره ها و 
ایده ها در راهبری دولت رئیســی بعد از گذشت 
چند ماه دیده می شود، نه حتی نشانی از حضور 
آن چهره ها. برخــی از اصولگرایان معتدل هم 

البته بر آن نگاه خوش بینانه دمیده بودند.
همان هایــی هم کــه این روزها بهــره ای از 
نبرده اند. کنعانی مقدم، دبیرکل  تقسیم سهم ها 
یکــی از این احزاب اصولگــرا، زمانی گفته بود: 
«دولــت آقای رئیســی یک دولــت فراجناحی 
بــوده و در تلاش اســت کــه از افــراد کارآمد 
فارغ از جناح بندی های سیاســی اســتفاده کند 
و حتــی شــاهدیم کــه دو تــن از وزرای دولت 
آقای روحانــی را هم در دولت خود اســتفاده 
کــرده و از آنها بهره گرفته اســت. معتقدم که 
آقای رئیســی نگاهش به دولت یک نگاه فارغ 
از جناح بندی هــای سیاســی اســت». احمــد 
و  رئیــس جامعــه اصناف  کریمی اصفهانــی، 
بــازار، هم کــه در رده اصولگرایان ســنتی قرار 
می گیــرد، قبلا با اشــاره بــه اینکه در گذشــته 
برخی دولت ها پس از به دســت گرفتن دستگاه 
اجرائی کشــور، جزئی ترین نیروهــای دولت را 
به دلیل اختلاف نظرهای سیاســی تغییر دادند، 
پیش بینــی کرده بود که: «بــا توجه به عملکرد 
ابراهیم رئیســی در گذشــته، به نظر می رسد او 
بر اساس مؤلفه شایسته سالاری به بستن کابینه 
خود بپردازد. امیــدوارم این احتمال تحقق یابد 
و شایســتگان در جایگاه های مهم کشــور قرار 
بگیرند».رســانه های اصولگــرا هم همان زمان 
از آب گل آلود ماهی گرفتند و نوشــتند که جور 
روحانی را رئیســی برای اصلاح طلبان کشــید! 
خبرگزاری مهر نوشــته بود: «همــواره یکی از 
اعتراضات و انتقادات اصلاح طلبان از روحانی، 
بــا وجود همســویی آنهــا با دولــت یازدهم و 
دوازدهم، این بوده است که روحانی به نظرات 
و دیدگاه هــای سیاســیون اصلاح طلب وقعی 
نمی نهــد. برای مثــال در دوران مجلس دهم، 
اعضای فراکسیون امید همواره گلایه های تندی 

در این زمینه از روحانی داشتند».
سهم رقبا

تقریبا بــه جز ســعید جلیلی باقــی رقبای 
دانه درشــت درون جناحی رئیســی چه آنها که 
به نفع او کنار رفتند، چه آنها که نرفتند، ســهم 
خــود را از قدرت گرفتند. زاکانی به شــهرداری 
رســید، ضرغامی وزارت میراث فرهنگی، سعید 
محمد مشــاور رئیس جمهور در امــور مناطق 
آزاد تجــاری - صنعتی و ویژه اقتصادی شــد، 
محســن رضایی معاون اقتصادی شــد، رستم 
قاسمی به وزارت راه مسکن و شهرسازی رسید 
و قاضی زاده هاشــمی رئیس بنیاد شهید و امور 

ایثارگران شد.
جوانان اصولگرا در رده مدیران میانی

در میــان انتصابات مســتقیم و غیر مســتقیم 
اصولگرایان چه در دولت رئیســی، چه مجلس 
قالیباف و چه زاکانی در شهرداری تهران، حضور 
جوانــان اصولگــرا پررنــگ اســت. چهره هایی 
کــه اگرچــه در رده وزارت و مســندهای اصلی 
دیــده نشــدند؛ اما توانســتند وارد ســمت های 
مدیریت های میانی شوند تا راه برای ارتقای شان 
در ســمت های بالاتر در سال های آینده هموارتر 
شود. دیروز برای محسن دهنوی، نماینده تهران 
در مجلس، هم از ســوی رئیسی حکم جدیدی 
صــادر شــد و او به عنــوان عضو هیئــت امنای 
صندوق نوآوری و شــکوفایی انتخاب شد. وحید 
یامین پور هم معاون وزیر ورزش و جوانان شــده 
است. مشــابه این انتصابات در شــهرداری هم 
دیده می شــود. زاکانــی رضا صیــادی، مداح و 
مشاور عالی رسانه و مدیر روابط عمومی سازمان 
تبلیغات را به عنوان سرپرست سازمان زیباسازی 
شهرداری تهران منصوب کرده است. در مجلس 
هــم محمود رضوی مشــاور فرهنگی و هنری و 
امیرابراهیم رسولی رئیس دفتر سابق حدادعادل 
بود که مشــاور رئیــس و مدیرکل هیئت رئیســه 
مجلس اســت. مهدی محمد هم مشــاور امور 
راهبردی قالیباف اســت. در حوزه اقتصادی هم 
ایــن انتصابات جوانان ادامه دارد. مانند انتصاب 
مدیرعامل سایپا یا حســین قربان زاده به ریاست 
اســتان ها هم  اخبار  سازمان خصوصی ســازی. 
حاکی از ادامه روند انتصاب جوانان اصولگرا در 
ســطوح مختلف مدیریت استانی است. هدایت 
آقایی عضو حزب کارگزاران پیش تر گفته بود که 
در این دولت تخصص و کارآمدی فدای شــعار 
جوان گرایی شــده اســت. او با اشــاره به اینکه 
رئیسی قبل از تشکیل کابینه سایتی جهت اعلام 
نظرات و پیشــنهادها بــرای معرفی افراد جهت 
حضور در دولت، پیشنهاد داده بود، گفته است: 
«آن زمــان گفتم کــه این مطلب بیشــتر به یک 
نمایش شــبیه اســت و چیزی در پشت آن قرار 
ندارد کــه بخواهند از نظرات مــردم و جریانات 
سیاسی اســتفاده کنند و به آن صورتی که نشان 
دادند می خواهنــد فراجبهه ای عمل کنند، عمل 
نخواهند کرد». ســخنگوی ستاد مردمی رئیسی 
در زمــان انتخابات اعــلام کرده بود کــه کابینه 
رئیسی، کابینه ای جوان، تازه نفس، نخبه، کارآمد 
و فراجناحــی خواهد بــود. از میــان گزینه های 
ردیف شــده آنچه بیش از همه محقق شده، دو 
مورد نخســت و آنچه اصلا محقق نشده، مورد 

آخر است!

بعــد هم فروتنــی، اشــراف و احاطه آقای 
مهاجرانی در مســائل نگارشــی، تحقیقی 
و ادبی را شــاهد بودیم. جوان ترین عضــو هیئت پارلمانی بود. در 
نطقش هم گفت تصورم این است که من کم سن ترین عضو هستم. 
در این ســفر من تحت تأثیر شــخصیت ، دانش و منش و مهم تر از 

همه تقوای ایشان قرار گرفتم. یک انسان باتقوا و شریف بود.
 از خاطرات و دستاورد های آن سفر بیشتر برایمان می گویید؟ �

یکــی از کارهای خوب ما در آن ســفر زمینه چینی چند ملاقات 
بود. یــک ملاقاتی بود که وزیــر خارجه کوبا پیشــنهاد داده بود با 
هیئــت ایرانی که در رابطه با پیشــنهاد صلح مذاکره کند  که در آن 
نشست من و آقایان مهاجرانی، الویری و آقامحمدی شرکت کردیم. 
بحث را آقای مهاجرانی و دوستان به خوبی پیش  بردند. بعد اصرار 
داشــتیم با کاسترو ملاقات کنیم. یکی از پیشنهاد های ما این بود که 
در آنجا ویــلای اختصاصی بگیریم، چون مــا را به هتل می بردند. 
اعضای دیگر مانند آیت االله امامی کاشــانی و موســوی تبریزی هم 
بودند که همگی برجســته بودند. طبیعتا نمی خواســتیم به هتل 
برویم به دلیل مســائل پاکی و غذا. پیشــنهاد کردیــم برای ما ویلا 
اجــاره کنید، اجاره اش را می پردازیم. دو ویــلای آبرومند در اختیار 
ما گذاشــتند و وقتی دیدیم یکی از ویلاها اتاق های متعددی دارد، 
همان یک ویلا را انتخاب کردیم و رابطی هم داشتیم و خودمان هم 
ســفارش غذا می دادیم و با تهیه مواد اولیه غذا درست می کردیم، 

به هر حال زندگی را با وضع ساده ای پی می گرفتیم.
جالب اســت که آنجــا دو خدمتکار را برای مــا در نظر گرفته 
بودند و هشت صبح که می آمدند، می دیدند ما صبحانه خورده ایم 
و کارهایمــان را هم کرده ایم. یک روز خیلی زود آمدند دیدند آقای 
بشارتی وقتی می خواهد استکان ها را آب بکشد، شیر را باز می کند 
و از زیر دو بار با مشــت روی دسته شیر می ریزد که پاک شود. اینها 
فکر کردند این کار آداب ماست و خودشان همین کا ر را می کردند. 
زمان فراغت یکی از کارهــای خیلی خوب این بود که آقای ناطق 
همه را داخل اســتخر می انداخت؛ یعنی با همان لباس راحتی که 

در ویلا بودیم همه را در استخر می انداخت.
همچنین رابطی هم با تشکیلات دولت و وزارت خارجه داشتیم 
که خانم دیپلمات فهیمی بود. با کمک ایشــان درخواست ملاقات 
بــا کاســترو را دادیم. در آن اجــلاس بیش از ۸۰ هیئت شــرکت 
کرده بودند. کاســترو با هشــت، ۹ هیئت ازجمله ما ملاقات کرد. 
جالب بود ســاعت ۱۰ تا ۱۱ شب ملاقات داده بود. با مینی بوس به 
کاخ اقامت ایشــان رفتیم و ملاقات تقریبا دو ســاعت طول کشید. 

حرف های خوبی ردوبدل شد.
  با توجــه به دیدار حضوری که با فیدل کاســترو داشــتید،  �

برداشتتان از کاسترو چیست؟
کاسترو، انســان بسیار هوشــمند و معتقد به راهش بود. البته 
خیلی هــم پرحرف بــود. در عین حــال نوعی از انصــاف را در او 
دیــدم. به همین دلیل در برخوردهایی که بــه ایران آمد و با حاج 
حســن آقا ملاقاتی داشت و به منزل امام رفته بود و با پاپ هم که 
ملاقات داشــت، برخــورد جدیدی را از او دیدیــم. در آنجا هم که 
می خواســتیم ســراغ مراکز مذهبی برویم، منعی نکرد. در کوبا به 
کلیساهایی رفتیم که سابقا محل عبادت بود. البته رونقی نداشتند 
اما ممنوعیتی هم نبود. ملاقات با کاســترو باعث شد آقاعطا اولین 
حرکت روزنامه نگاری اش را با ما شروع کند و خاطرات سفر کوبا را 

نوشت و ما در روزنامه اطلاعات چاپ کردیم.
 بعــد از اینکه مهاجرانی به خارج رفتند، بــا اینکه چاپ آثار  �

ایشان ممنوع بود اما شما چاپ می کردید.
بله. ایشان پیغام دادند که اگر آمادگی داشته باشید، ستون نقد 
حال ما را ادامه دهید، من آماده هســتم تا مطلب بفرستم. به این 
نتیجه رسیدم که چون ما وابسته به نهاد هستیم، نهاد نظر دیگری 
دارند. تا اینکه در دولت آقای احمدی  نژاد، تمام آثار ایشــان را منع 
کردند و برای تجدید چاپ کتاب های ایشــان مجوز نمی دادند.  در 
نمایشــگاه کتاب از طرف وزارت ارشــاد ابلاغ می کردند کتاب های 
ایشان نباید باشد. تا اینکه مسئله چاپ کتاب ها پیش آمد. به آقای 
مختارپــور، رئیــس کتابخانه های عمومی مراجعــه کردم. من به 
ایشــان خیلی احترام می گذارم. ایشان عنصری باتقوا و فهمیده با 
مواضع روشــن در رابطه با ولایت، مقدسات و منویاتی که خودش 
معتقد اســت، هســتند. به آقای مختارپور گله کردم که قوی ترین 
نقدی که علیه ســلمان رشــدی در کشور نوشته شــده، مربوط به 
عطا بوده. چــرا نباید به تألیفات و آثار این فرد اجازه چاپ بدهند؟ 
او کتاب های دیگری راجع به حضرت زینب، فردوســی، حافظ و... 
داشــته  که همگی ارزشمند هستند. ایشــان به من گفت شما نقد 
آیات شیطانی را چاپ کن. البته چون ما نمی توانستیم چاپ کنیم، 
آقــای مهاجرانی تصمیم گرفتند انتشــارات ویژه خودشــان (امید 
ایرانیان) را داشــته باشند. آن  دوران آقاعطا به خارج از کشور رفته 
بــود و خانم کدیور در روزنامه اطلاعات همچنان به کار خبرنگاری 
مشغول بود. تا اینکه ایشان هم رفت و دیگر برنگشت. در نبودش 

هم دوستان با انتشارات همکاری می کردند.
 با این مخالفت ها کتاب حاج آخونــد چگونه مجوز گرفت و  �

چاپ شد؟
  در پیگیری هایــم کپی متن را به آقای مختارپور دادم و ایشــان 
واســطه دریافــت مجوز چاپ کتــاب عطا در ایران شــد که کتاب 
تأثیرگذاری هم بود. یکی از کارهای او جمع آوری دو ماه جلســات 

حــاج آخوند در اراک و مهاجران بود که به ماجرای محرم و صفر 
در بیان شخصیت و فضیلت امام حسین (ع) و ماجراهای عاشورا 
می پرداخت که آن را تحت عنوان جرعه ای از جام عاشورا چاپ و 

به حاج قاسم سلیمانی تقدیم کرد.
از کارهای دیگر عطا، در تبیین شــخصیت امام علی (ع) است 
که احســاس کرده مولا غریب اســت. حدود ۷۰، ۸۰ شخصیت را 
انتخــاب کرده از معاصران، مخالفان، موافقان حضرت و کســانی 
از بعد ایشــان تا عصر جدید که تحت تأثیر ایشــان بودند، زندگی و 
اظهاراتشــان را بیان کرده و نام کتاب را «کیمیای کلمه» گذاشــته  
است که محتوای آن را در روزنامه اطلاعات پنجشنبه ها در ستونی 
کنار ستون آقای محمدعلی فیاض بخش چاپ می کردیم. ما پنج، 

شش شماره را چاپ کرده بودیم که پیغام دادند متوقف کنید.
 چه کسانی مخالف بازگشــت آقای مهاجرانی هستند؟ چون  �

خودشان ظاهرا خیلی علاقه به برگشت دارند.
«کیمیــای کلمه» را که در روزنامه اطلاعــات چاپ می کردیم، 
آقای حدادعــادل به من گفت امیدوارم از چاپ نوشــته های عطا 
پشــیمان نشــوی. همچنان گرایش فکری این چنینی وجود دارد. 
وقتــی ما این کار را شــروع کرده بودیم، کیهان نقدی نوشــت که 
روزنامه اطلاعات بی ســروصدا عطا مهاجرانی را مطرح می کند و 
عطا هم در سایت خودش نقدی نوشت که وقتی صفحه اول اسم 

و عکس می گذارند که بی سروصدا نیست.
 به هر حال این طیف هســتند؛ اما فکر می کنم اگر در بین همین 
طیف ها که از مواضع عطا در حرکتش در اوایل سال ۸۸ که خارج 
رفت و اظهاراتــی کرد، طیف مخالف او به خاطر ســرخوردگی و 
آزردگی از مواضع آن زمان او نگرش شــان منفی است؛ اما بعدها 
عطا به مناســبت هایی بــه تبیین مواضــع جدیــدش در دفاع از 
انقــلاب، رهبری و همه آنچه مربوط به نظــام بود، پرداخت و در 
مصاحبه هایی که در بی بی ســی داشت و پاســخی که به نتانیاهو 

داد، واقعا ارزشمند رفتار کرد.
  اگــر این طیف تحت تأثیر حرکت جدید عطا قرار گرفته باشــند، 
ناگزیــر از رعایت انصاف هســتند و هنوز در برخــی جاها به طور 
عام این را مشــاهده نکرده ام. هســتند کســانی که این تغییرات را 
نمی بینند. با وجود اینکه از کتاب «نقد تحریف مدرن امام خمینی» 
تعریــف می کنند؛ اما می گوینــد رنج می بریم که باید اســمش را 

بیاوریم.
 ولــی تصــورم این اســت کــه هوشــمندانه ترین تصمیم عطا 
این اســت کــه در فضای آرام با امکان دسترســی به همه چیز در 
کتابخانه ها،  آرشیوها و مراکز تحقیقی بتواند کارهای تحقیقاتی را 
انجام دهد و اثر وجودی اش را نشــان دهــد. با مواضع اخیر آقای 
اژه ای که رسما اعلام شــده اینها ممنوع الورود نیستند و می توانند 
بیایند، وقتی کسی مثل عطا به ایران بیاید و در بازجویی مواضعش 
را توضیح دهد، طبیعتا تبرئه است و مورد حق شناسی قرار خواهد 
گرفت. الان آرامش و توفیقی که برای خدمت دارد مغتنم اســت. 
آقای مهرداد خدیر متنی نوشته بود که اقلا این کتاب «نقد تحریف 
مــدرن امام خمینی» باعث می شــود آقای شــریعتمداری نگوید 

بها االله، بگوید عطااالله.
  شما حاج آخوند را دیده بودید؟ �

 خیر. من آرزو دارم توفیق داشــته باشــم ســر مــزارش بروم و 
حاجت بطلبم و دلم می خواهد بانی پیدا کنم که بنایی سر مزارش 

ساخته شود.
  ولی ساده باشد که بهتر است. �

 اقلا از سادگی الانش دربیاید که فقط سنگ و خاک نباشد.
  بین آقای خاتمی و مهاجرانی که هر دو روشــنفکر هســتند،  �

جریان دوم خــرداد چطور اتفاق افتاد؟ آیا فکر می کردید آقای 
خاتمی رئیس جمهور شود؟ کنار ایشان بودید؟

 من نســبت به آقای خاتمی اعتقاد ویژ ه ای دارم؛ مثل عاشق یا 
شیفته. در ایشــان ویژگی هایی را سراغ دارم که جزء آرمان های ما 
هســتند و جزء آرزوهایم است که همه  کس داشته باشند. پایبندی 
بــه مبانی اصلــی و آرمانی را در او قوی می بینم؛ چون زیر ســایه 
پدری ارجمند تربیت شده و در تربیت فرزندان و همگنانی که با او 
بودند، سعی وافر داشته که روشن و آگاه باشند و عمیق به مسائل 
نگاه کنند و خصلت های ناب انســانی و اخلاقی را داشــته باشند. 

ایشان در آن مسیر رشد کرده.
 بهنود به مناســبت سالگرد آیت االله طالقانی در سایتش نوشته 
بود اگر بخواهیم بعد از آیت االله طالقانی کســانی را یاد کنیم، یکی 
آقای خاتمی اســت و یاد کرده بود از زندگی پدر ایشان. به هر حال 
تربیت ایشــان در آن بستر بوده. شــخصیت دانشگاهی و حوزوی 

بوده و در دوران انقلاب هم نقش داشته.
 البته دورانی که در عراق توفیقاتی داشتیم که تبلیغات کنیم به 
پیشنهاد مرحوم حاج آقا مصطفی موج رادیویی را اداره می کردیم. 
ابتدا در برنامه فارســی رادیو بغداد ۲۰ دقیقه تا نیم ســاعت به ما 
اختصاص داده شــده بــود که نهضت روحانیــت در ایران را اجرا 
می کردیم. بعدا که از این برنامه در ایران استقبال شد، پیشنهاد شد 
موج مستقل داشته باشــیم و صدای روحانیت مبارز ایران را اداره 
می کردیــم که ۴۵ دقیقه بود. مرحوم حــاج احمد آقا در آن زمان 
در ایران انجمنی محرمانه و دقیق را تأســیس کرده بود و طیفی را 
انتخاب کرده بود که ما را یاری کنند. یکی از آنها آقای خاتمی بود 
که یادداشت هایی می نوشــت، مرحوم محمد منتظری و دیگرانی 
هــم بودند. البته مــا با آقای خاتمی در گذشــته 
قبل از عراق رفتن صمیمیت ویژه ای داشــتیم. من 
یزدی تبار هســتم، مــادرم کرمانی بــوده و بعد از 
تولد من به کرمان منتقل شــده و من را به تنهایی 
بزرگ کرده و من تحت تأثیر ایشــان کرمانی تلقی 
می شوم و هرچه دارم، از مادرم دارم. قم که آمده 
بودیم طلاب یزدی و کرمانی تجمعاتی داشــتند، 
به پیشــنهاد شــخصیت های مطــرح آن زمان بنا 
بود تشــکل های محلــی حوزوی شــکل بگیرد و 
انجمن هایی تشــکیل شــود از طلاب آذربایجانی، 
ســاروی، تهرانی، یــزدی، گیلانی، و... و جلســات 
هفتگی داشته باشــند و هرکدام با مرکز در ارتباط 
باشــند که اخبار را منتقل کنند و پیشنهاد بدهند. 
من در هر دو جلســه یزدی ها و کرمانی ها شرکت 
می کــردم. آقای علی حجتی آن زمان جلســه ای 
تشکیل داده بود برای تمرین نویسندگی و نگارش. 
آقای خاتمی و من هم بودیم. مطالب هفتگی بود 
و پیشــنهاد می دادند در این باره مطلب بنویســید. 
مقاله را می خواندیم و نظر می دادند. نامش را هم 

گذاشتیم جلســه هدایت افکار. در آن جلسه آقای خاتمی بهترین 
نویسنده جلســه بود. این تأثیرپذیری از شخصیت ایشان را ابتدا در 

آن جلسات داشتم. بعد مسئله عمامه گذاری من مطرح شد.
  ماجرای عمامه گذاری شما چطور بود؟ گویا آقای خاتمی هم  �

جزء مدعوین شما بود.
 طلاب وقتی عمامه می گذارند جشنی می  گیرند، حالا در سالنی 
در مدرسه یا در مسجد انجام می شود؛ اما کرمانی ها در منزل آقای 
رفسنجانی این مراســم را می گرفتند. آقای رفسنجانی از متمکنین 
حوزوی بود، هم خاندان خودش و هم همســرش، متمکن بودند، 
منزل شخصی بزرگ و سالن آبرومندی داشت. طلاب کرمانی زمان 
عمامه گذاری در منزل ایشــان جشــن می گرفتند و گاهی شیرینی 
و میوه و شــام می دادنــد. عمامه گذاری من قرار بــود منزل آقای 
هاشــمی باشــد. معمولا کســانی که عمامه می گذارند، استادان 
و همشــهریان و دوستان خاص شــان را دعوت می کنند. من آقای 
خاتمــی را دعوت کــردم. همچنین جلال الدین فارســی آن زمان 
از تهــران می آمــد و می رفت و مطرح بود و آقــای باهنر، مرحوم 
مرتضــی حائری، مرحوم فکور و طلاب دیگر را دعوت کردم. آقای 
خاتمــی در مصاحبه ای گفته بود اولین بار آقای رفســنجانی را در 

مراسم عمامه گذاری فلانی دیدم.
 به هر حال این صمیمیت ها را داشــتیم تــا اینکه انقلاب پیروز 
شــد و قبل از آن در نوفل لوشــاتو به هم رسیدیم. داستان هجرت 

حضرت امام را مصاحبه کرده ام و تکرار نمی کنم.
  مسئولیت شما در نجف چه بود؟ �

 در فرودگاه حضرت امام قبل از پرواز به فرانسه، توصیه هایی به 
من داشتند. یکی این بود که آقای طاهری خرم آبادی از ایران برای 
گزارش هایی آمده و مواجه شده بود با وضعیتی که داشتیم و باید 
به ایشــان کمک کنید که به شیوه مطمئن به ایران برگردد. خواهر 
احمــد آقا به عراق آمده بود و به ایشــان قــول داده ام که به حج 
بفرستم و شما مقدمات سفر قانونی ایشان را فراهم کنید. حضرت 
امام یک ســری مأموریت های این چنینی را به من سپردند و ناگزیر 
بودم در نجف بمانم. منزل آن زمان حاج احمد آقا تلفن داشت و 

من هم به آنجا رفتم و با پاریس مرتب در ارتباط بودیم.
 اواخــر دی مــاه حاج احمــد آقا به مــن زنــگ زد و گفت آقا 
فرموده اند ما عازم ایران هســتیم،  به فلانی هم بگویید بیاید با هم 
برویــم. این پیغام برای من خیلی خاطره انگیز شــد. بغضم گرفت 
گفتم یک ســردار که در دوران شــکوفایی حرکتش و در آســتانه 
پیروزی نهایی اش به فکر یک کهنه ســربازش اســت که گوشه ای 
افتاده، خیلی ارزشمند است و خودم را برای رفتن به پاریس آماده 

کردم. قبل از آن توصیه های امام را انجام دادم.
 صبیــه امام که آمــده بودند، با ویــزای زیارتی آمــده بودند و 
عربســتان ســعودی ویزایی به غیرعراقی های عراق نمی داد؛ مگر 
اینکــه مقیم قانونی باشــند و اقامت قانونی هم باید ســفارت آن 
کشــور تأیید می کرد. من ناگزیر بودم بــرای صبیه امام از عراقی ها 
اقامت بگیرم و به ســفارت ایران ببرم که در پاســپورت ایشان مهر 
مقیم بودن بخورد که بتوانیم ویزای عربســتان بگیریم. این کارها را 
انجام دادم. برای اولین بار بعد از ۱۱ ســال به ســفارت ایران رفتم 
و به مســئولان گفتم این پاســپورت مربوط به صبیه آقای خمینی 
هســت و این هم اقامه رسمی شان، می خواهم اقامت ایشان را در 
پاسپورت تأیید کنید. بعد از نیم ساعت مهر تأیید را زدند. تصورشان 
نبود پنج یا شــش ماه بعد خودم به عنوان همکار در خدمتشــان 

خواهم بود. خودم هم این باور را نداشتم.
  سفارت ایران در عراق در جای کنونی بود؟ �

 بله، البته بعد از جنگ در بازســازی سفارت کارهایی انجام شده؛ 
اما ســفارت آبرومندی در عراق داشــتیم؛ به این دلیل از ابتدا طوری 
ســاخته شده بود که محل ماه  عسل محمدرضا شاه و فوزیه در آنجا 
باشــد. کاروانی پیدا کردم که زیر نظر شــهیده بنت الهدی صدر بود 
و خواهــر احمد آقا را بــا آن کاروان به حج فرســتادیم. بعد خودم 
به کنســولگری ایران در کربلا رفتم. بعد از اینکه شریف امامی اعلام 
آشتی ملی داد، درخواست پاسپورت دادم. رفتم از عراقی ها خروجی 
بگیــرم که گفتند چــون تو اقامه نداری، نمی دهیــم و اگر به پاریس 

خواستی بروی در فرودگاه هماهنگ می کنیم که از گیت رد شوی.
  بنابراین به پاریس رفتید. از ماجراهای آنجا برایمان خاطره  �

تعریف می کنید؟
 بــه پاریس که رفتــم، بعد از ســال ها آقای خاتمــی را دیدم. 
تازه واردانــی که به پاریس می آمدنــد، آنهایی که روابط صمیمانه 
و خصوصی با حاج احمد آقا داشــتند، در پانسیون مانندی بود که 
بالایش اتاق بود، مستقر می شدند. یک اتاق آنجا را دوستان خاص 
حاج احمد آقا گرفتند. آقای خوئینی ها، خاتمی، صدوقی و لاهوتی 
بودند. حاج احمد آقا به من گفت تو هم آنجا برو. ایشان هم آنجا 
اســتراحت می کرد که با دوستان باشــد. آنجا به دلیل اینکه همه 
درگیر کار بودند، نظمی نداشت. مثلا غذا خورده بودند، باقی مانده 
غذا و ظروف را رها کرده بودند. من که رفتم آنجا را ســامان دادم، 

 چون خیلی آشفته بود. ۱۰ روزی آنجا با هم صفا کردیم.

 البته من چون فراغتی داشتم، آنجا را پاکسازی کردم و دوستان 
کیف کردند. انتخاب آقای خاتمی بعد از آقای بهشتی، بعد از آقای 
شبســتری معنادار بود. یک مرکز اســلامی روشنفکری متناسب با 
فضای غرب باید به دســت کســی اداره شود که دانش، صلاحیت 
و تجربه لازم را داشته باشد، شــیوه برخورد و تعامل با طیف های 
مختلف داشته باشد که همین اتفاق نشان دهنده اهمیت وجودی 

آقای خاتمی بود.
 بعد هم که بــه ایران آمد و در جریانــات انتخابات نماینده  �

دور اول مجلس از اردکان شــد و در مجلس هم بازوی توانای 
نگارشی آقای رفســنجانی بود. اگر مجلس قرار بود بیانیه صادر 
کند، ایشان می نوشــت. در بیت هم بود و رابطه گرمی با حاج 
احمد آقا داشت.  پیام حاج احمد آقا به مناسبت رحلت امام را 

هم ایشان نوشت؟
  بله. در مقطعی در پایان دوره آقای رفســنجانی و برخوردهایی 
که شــروع شده بود و دوســتان در کابینه مهندس موسوی و بعد 
در دولت آقای هاشــمی حرکاتی داشتند که فضای یأس آلود را در 
جامعــه ایجاد کرده بودند و طیف روشــنفکر و امیدوار به انقلاب 
از برخی بی توجهی ها و تندروی ها ســرخورده شــدند. در آن فضا 
تصورم این بــود که اگر آقای خاتمی کاندیدا شــود، می تواند رأی 
بیاورد و منشأ تحول و اثر باشد. یکی از پیشنهاددهندگان من بودم. 
البته دوســتان دیگری هم بودند. آقای خاتمی ابتدا نمی پذیرفت 
ولی در نهایت راضی شــد و چقدر هم خوب شد. البته ایشان من 
 را به عنوان مشــاور انتخاب کرده بودند و جلســاتی بود که شرکت 
می کردیم؛ البته ما خاصیتی به آن معنا نداشتیم، ولی بار مالی هم 
برایشان نداشــتیم. تا اینکه ضرورت داشت برای کاندیداتوری دور 

بعد مجلس از سمت های دیگر استعفا دهیم.
 بعد از حوادثی هم که اتفاق افتاد و شــرایط خاصی که حاکم 
شــد، این  سال ها احســاس کردم در غربت است، سعی می کنم تا 
حد ممکن از انزوایی که شاید خودساخته هم باشد دربیاورم. مثلا 

جشن تولدی برای تولدش بگیریم.
  مشی شــما این است در جلساتی که وارد می شوید برخلاف  �

هم لباســانتان پایین ترین جا را انتخاب می کنید؛ فلسفه این کار 
چیست؟

 شــناخت دقیق از خودم اســت. مــن عددی نیســتم. این یک 
واقعیت است. حالا من توفیقی داشتم، حوادثی بوده که در کوران 
آن حوادث توفیقاتی داشتم که در جامعه حضور داشته باشم، اما 
به خودم که نگاه می کنم نســبت به کسان دیگر کمتر هستم. چرا 
باید اصرار داشــته باشیم بالا بنشــینیم. جامعه هم از اینکه ما به 
دلیــل معمم بودن و موقعیت روحانیت خود جایگاه ویژه داشــته 

باشیم، سرخورده شده است و باید این را بپذیریم.
  رفتار شما که برای ما درس آموز است و شأن شما این است  �

که قطعا بالا باشــید؛ اما به نظر می رسد بنا بر سنت سیره پیامبر 
جایی که شما می نشینید بالاست.

 به شرطی که غرور نداشته باشیم. خود پیامبر ابا داشت.
  اگر بخواهیم به سیر تطور فکری عطااالله مهاجرانی بپردازیم  �

و تحلیلی از رفتار سیاســی اش داشته باشــیم، آیا اتفاقات ۸۸ 
که منجر به مصاحبه های ایشــان شــد، به نظرتان تحت تأثیر 

اطرافیانش قرار داشت یا همراه جو آن زمان شد؟
 خصلت وفاداری و پایبندی به یک سری علایق عطا را نمی شود 
نادیده گرفت. ایشان سال ها با مهندس موسوی همکار بود. ایشان 
در دوره نخست وزیری مهندس موسوی و کابینه آقای رفسنجانی 
عضویت داشت. تحت تأثیر خیلی از ویژگی های این دو شخصیت 
بوده اســت. در مقطعی ممکن اســت احساس مظلومیت نسبت 
به آنها کرده باشــد تا اینکه تحلیل درســت و روشن بینانه در آنالیز 
این عواطف مهندس موسوی، رفســنجانی و مقام معظم رهبری 
داشــته باشــد؛ چون به مقام رهبــری فوق العاده علاقه داشــت 
و در همســایگی هم بودنــد. در دوران نمایندگی اش در مجلس، 
ویژگی هایی از ایشان دیده بود که هیچ وقت نتوانست فراموش کند 
و به صراحت گفته که ایشــان را پاک و بااخــلاص می داند. در آن 
شرایط نتوانسته بود مهندس موسوی را تنها بگذارد و از هجمه ها 
نسبت به ایشــان بگذرد و عکس العمل نداشته باشد؛ به خصوص 
در دورانی که با آقای هاشــمی بوده، در یک تشکل سیاسی طیف 
کارگزاران هم عضو شــده بــود. این دو خصلــت را بگذارید کنار 
اعتقادی که به امام، انقلاب و رهبری داشته. ایشان را در وضعیتی 
قرار می دهد که مواضعی را گرفته. نهایت آن مواضع به ســمت 
اعتــدال و واقع گرایــی فعلی اش رفت. ســمت روشــنگری های 
فعلی اش که البتــه او را در بین طیف علاقه مند به نظام و رهبری 
هنوز محبوب نکرده، ولی بالاخره آنها را مجبور به ســکوت کرده 
است؛ اما در بین عناصر تندرو و سرخورده از آن جریانات، همچنان 
نگاه مثبتی ندارند. حال تنها مانده و ایشــان این غربت را پذیرفته و 
خواسته در کنارش به مواضع اصولی و ماندگارش نسبت به دفاع 
از نهضت، امام و انقلاب و نظام پایبند بماند که در نوشــته هایش 

مشاهده می کنید.
  بله این تغییر را در مشی آقای مهاجرانی می فهمم؛ اما آقای  �

مهاجرانی به عنوان فردی که در انقلاب فعال بوده و در اتفاقات 
جزء نفرات اول بوده، فردی با این ســطح از تیزهوشی و دانش 
که ۳۰ سال کار سیاســی کرده، امکان دارد هنوز رفتار حرفه ای 

سیاسی را بلد نباشد و در حادثه ۸۸ جوگیر شود؟
 فضای حاکــم این طور بود. مثلا آقای خاتمی الان هم موافق و 
علاقه مند رهبری هســتند به دلیل نگارش ها و ارتباطاتی که با آقا 
دارد. من آقای خاتمی را می شناســم. بــه دلیل همین عواطف از 

طرف برخی از دوستان تندرو مورد بی حرمتی قرار می گیرد.
  اگر به شــما بگویند ســال های ۷۶ تا ۸۴ را نقد کنید، ممکن  �

اســت بگویید که چــه اتفاقاتی نباید می افتــاد؟ احتمال دارد 
معتقد باشید بخشی از اصلاح طلبان تندروی یا لجاجت سیاسی 

کردند؟
 این ســؤالات را ازجناب مهندس بهزاد نبوی بپرسید که خیلی 

صادقانه از خودش انتقاد می کند.
  من می خواهم نظر شما را بدانم. �

 من چه کســی هســتم که بخواهید نظرم را بپرسید. من مشی 
خودم را نشان می دهم.

  حاج آقا دعایی، بعد از دو دهه که از ۸۸ عبور کرده ایم، ۸۸  �
برای جوانان نامفهوم است. اصلا چه شد؟

 من در این مسائل دخالتی نمی کنم.
   وقتی نماز مرحوم آقای شــجریان را خواندید، کسی شما را  �

تحت فشار قرار نداد؟
 خیر.

روایت دعایی از چهره های سیاسی
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آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی  شهرستان رامسر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و 
به اســتناد تبصره ذیل مــاده ۱۳ قانون و ماده  ۱۳ آیین نامه قانــون خیرالذکر تحدید حدود 
پلاک ۱۶۰۱ فرعی از ۳۶ اصلی واقع دررضی محله بخش  ۵  به نام آقای حبیب قاســم نژاد 
فرزند محمد نســبت به ششدانگ یک قله رسین مشتمل بر بنای  احداثی طبق  رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۹۰۱۵۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰هئیت  قانون تعیین تکلیف در ســاعت ۱۰ صبح  

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.
لذا از متقاضی و مالکین مجاور و صاحبان حقوقی ارتفاقی دعوت می شــود در وقت مقرر 
در محل  وقوع ملک حضور به هم رســانندبدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی یا 
نماینــده قانونــی آنان طبق ماده  ۱۵  قانون ثبت ملک مورد تقاضا با  حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید  خواهد  شــد معترضین می توانند به اســتناد    ماده ۲۰ قانون ثبت 
و مــواد ۷۴ و ۸۶ آئین نامه قانون ثبت ظرف مــدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدید حدود احتراض  خود را به این اداره  تســلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض به واحــد ثبتی مبادرت به تقدیم  دادخواســت به مرجع قضائــی  نمایند در غیر 
اینصورت با ارائه  گواهی عدم تقدیم  دادخواســت توســط  متقاضی  و یــا نماینده قانونی 
 وی و بــدون توجه به اعتراض واســله  عملیــات  ثبتی  با رعایت مقــررات ادامه می یابد .
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تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود:۱۴۰۰/۸/۴
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